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   بررسي عنصر زمان در روايت با تأكيد بر حكايت«

  ∗»در مثنوي  “اعرابي درويش”

  

  دكتر غلامحسين غلامحسين زاده                                                               

  درس                                                           عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت م

   دكتر قدرت االله طاهري                                                                      

                                                                عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور

∗ زهرا رجبي                                                                             
  

  چكيده

مولوي از بزرگترين داستانپردازان عرفاني ادب فارسي است كه به قصد بيان نكـات تعليمـي و                 

ها و زواياي روح آدمي     تيز هوشي او در درك دغدغه     . عرفاني به داستانسرايي روي آورده است     

رگيري اصول دقيق فنـون  دستي وي در به كاو آشنايي او با رفتارهاي اجتماعي مخاطبان و چيره   

داستانپردازي، باعث شده است كه مثنوي او به عنوان يك اثر مشهور، در جهان زنـده و پايـدار                   

اشراف و تبحر او در هفت قرن پيش بر انواع شـگردهاي داسـتانپردازي، كـه ظرايـف و                   . بماند

چگـونگي  يكي از ايـن شـگردها   . آور استفنون آن به تازگي بر منتقدان مكشوف شده، حيرت     

يكي ازمحققاني كه در چند دهة اخير به چگـونگي          . در روايت است  » زمان« كار گرفتن عنصر  به

 نظـم، « زمانمندي در روايت پرداخته، ژنت فرانسوي است كه نظر خود را در قالب سه مبحـث               

  .مطرح كرده و در اين زمينه به شهرت رسيده است» تداوم و بسامد

                                                 

  86 /25/6 :                      تاريخ پذيرش 86 /20/5 : تاريخ دريافت 
∗
  نشگاه تربيت مدرس  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دا 
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اند براساس نظريه ژنت، نشان دهند كه مولانا عنصر زمـان           ه نگارندگان در اين مقاله كوشيد    

عنـوان يـك داسـتانپرداز در مـسير         كار بـرده و بـه     چگونه به » اعرابي فقير و زنش   «را در روايت    

-حركتش از زمان تقويمي به زمان متن، چگونه و تا چه حد در عرصة زمان و كنش به گزينش                  

ا و نوع خاصي از زمانمندي كـه مولـوي آن را            ههاي مختلفي دست يازيده است و اين گزينش       

در روايت اعرابي به كار بسته است از نظر اصول داستانپردازي چه ارتباط مستقيم و معنـاداري                 

  .  با محتواي حكايت دارد

  .داستان نويسي، زمان، ژنت، مثنوي معنوي،روايت، اعرابي درويش و زنش نقد ادبي،: كليد واژه

  

  مقدمه 

آيد، بلكه به منزلـة يـك شـيوه           ايت، صرفاً به عنوان يك ابزار ادبي به شمار نمي         امروزه ديگر رو  

هـاي ديگـر علـوم نيـز        فهم و استدلال در مورد زندگي و جهان و همچون يك ابزار در شـاخه              

توانـد بـه كـلام      روايـت مـي   .... شـمارند   روايات جهان بي  « :گويد مي رولان بارت . كاربرد دارد 

اي از   تصوير متحرك يا ثابت به ايما يا اشاره يـا بـه آميـزة سـامان يافتـه                  گفتاري يا نوشتاري به   

روايت در اسطوره، قصه، تراژدي، كمدي، حماسه، تاريخ، نقاشي،         . كندها تكيه   تمامي اين گروه  

حـضور روايـت، بـين المللـي، فـرا          .... . نقاشي رنگين روي شيشه، خبر و مكالمه حضور دارد          

-به همين دليل در دهه    . )45، ص 1380آسابرگر ،   ( »ت همچون زندگي  تاريخي و ورا فرهنگي اس    

هاي آن توجه جدي مبذول شده و دربارة آن در          ها و كاربرد  هاي اخير به روايت و انواع كاركرد      

جوامع و محافل ادبي، مباحث تازه و دقيقي مطرح گرديده است؛ مباحثي همچون، جريان سيال               

شكني و هنجارگريزي و از جديدترين آنهـا بحـث زمـان در             هاي روايتگري، شالوده  ذهن، شيوه 

روايت است كه با ظهور آثاري از نويسندگان بزرگي چون جيمـز جـويس، مارسـل پروسـت،                   

وارد مرحله جديدي از بررسيهاي هنري و ادبي        » زمان«موضوع  ... ويرجينيا ولف، توماس مان و    

سـي بـا داشـتن روايـات منظـومي        اين در حالي است كه ادبيات داسـتاني كهـن پار          . شده است 

 روايـي   -همچون آثار عطار، سنايي، نظـامي، مولـوي، جـامي و ديگـران كـه تواناييهـاي ادبـي                  

كاربردن شـگردهاي   هاي گوناگون كاربرد روايت است از نظر به       داستانهاي آنها سرشار از جلوه    

اي گونهاست به كشف شده جديد درآثار كهن از سابقه و فضل تقدم در خور اعتنايي برخوردار               
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كه غالب روايات مندرج در اين آثار نه تنها در عصر خود كه حتي بعضاً مانند داستانهاي مثنوي             

در عصر حاضر هم كم نظيرند؛ چنانكه هرگاه محققان روزگار ما با هر رويكردي از معيارهـا و                  

ها و  نگارش مقاله . گردندروند، دست پر برمي   هاي جديد كه به سراغ نقد و بررسي آنها مي         يافته

هـاي آزاد ذهنـي، شـيوه روايـي         تحقيقات بسيار كه در آنها از منظر جريان سيال ذهـن، تـداعي            

ها در روايات مثنوي تأمل شده، بهترين دليل براي اثبات ايـن   داستان در داستان و شالوده شكني     

  . مدعاست

 ـ               در همين مسير كوشش مي     صر زمـان در    شود در اين مقاله بـا تحليـل نقـش و جايگـاه عن

اي جديد به ايـن اثـر گرانقـدر نظـر بيفكنـيم و از بـين آراي افـرادي                    روايتي از مثنوي از زاويه    

همچون توماشفسكي، هارولد واينريش، اميل بنونيست، پل ريكور كه هر يك دربارة زمانمندي             

 و  رسـد از بقيـه كـاملتر        اند بر اساس نظر ژنـت كـه بـه نظـر مـي             پيرنگ نظرهايي را ارائه كرده    

گاه بيـان   پس آن. از دفتر اول مثنوي بپردازيم   » اعرابي و زنش  « دقيقتراست به نقد و بررسي قصة     

  در ثـاني  » .چگونه از عنصر زمان بهـره بـرده اسـت         « شود كه مولانا در پردازش اين داستان اولاً       

  » كاربرد هاي مختلف زماني وي در اين روايت، چه ارتباط معناداري با محتواي آن دارد؟« 

. بنابراين، ابتدا بايد توضيح داده شود كه مقصود از زمان و جايگـاه آن در روايـت چيـست                  

اعرابي درويـش   «آنگاه ديدگاه ژنت در اين خصوص بيان، سپس از اين منظر به بررسي داستان               

  .شود پرداخته مي» و زنش

  

  جايگاه زمان در روايت 

اي متـضمن حادثـه و كنـشي        ر تجربـه  اي از زندگي است و ه ـ     هر روايت بازنمود و نقل تجربه     

كند، حادثه و كنش نيست، بلكه سازماندهي اين كنـشها          است؛ اماآنچه يك روايت را روايت مي      

: گويـد ارسطو مـي  . اي علي و معلولي در قالب يك پيرنگ است        بر اساس نظمي مبتني بر رابطه     

ميانـه   ام، داشتن آغاز،عبارت است از آراستن امور واقع به صورت نظام ومنظوراو از نظ پيرنگ

در واقع اين همان چيزي اسـت كـه فورسـتر در            . )66،ص1383ريكور،(و پايان براي طرح است      

گويد؛ يعني نقل حوادث به ترتيب توالي زماني؛ در مثل، ناهار پس از چاشت تعريف داستان مي

طلـب را   مـشابه همـين م    . )33،ص1369فورستر،(شنبه پس از دوشنبه و تباهي پس از مرگ          و سه 

تـرين سـطح بـه مثابـة     از نظر او، پيرنـگ سـازي در صـوري    . بردريكور براي پيرنگ به كار مي     
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يكپارچـه و كامـل بيـرون       » تاريخ« اي است كه از گوناگوني حوادث، يك      پويندگي تلفيق كننده  

ايـن  . كنـد را به تاريخي يكپارچه و كامـل تبـديل مـي          » گوناگوني«كشد يا به بيان ديگر، آن       مي

در حـوادث را كـه      » مـنظم «ف صوري از پيرنگ سازي، بدان معناست كه هر نوع تغييرات            تعري

هـا و   هاي زماني در آن قابل تشخيص باشد و از ناهمگوني وضـعيتها و هـدفها و وسـيله                 كليت

 يـك پيرنـگ     تـوان آورد، مـي  كنشهاي متقابل و نتايج خواسته يا ناخواسته، تركيبـي بـه وجـود              

پرينس نيز بر همين رابطه عليت وترتيب وتوالي زماني اصرار دارد و            . )18،ص1383ريكور،(ناميد

تاي آنها در زمانهـاي متفـاوتي رخ        كم دو گويد تا سه چهار واقعه با هم جمع نشوند و دست          مي

، 1382ريد،(اي در كار نخواهد بود  نداده باشند و با هم رابطه علت و معلولي نداشته باشند، قصه           

 در زمان و ارتباط منطقي، عناصري هستند كه براي ايجاد قصه كفايـت              از نظر او حركت   . )9ص

  :آسابرگرهم معتقد اسـت   . كنند؛ هر چند براي اينكه آن قصه، قصه جذابي شود، كافي نيستند           مي

، 1380آسـابرگر، (» دهنـد ترين مفهوم، داستانهايي هـستند كـه در زمـان رخ مـي             ساده روايتها در «

توان دريافت كه در يـك روايـت، بـين زمانمنـدي و              بخوبي مي  از آنچه نقل شد   . )18-20صص

عليت رابطه تنگاتنگي وجود دارد تا آنجا كه شايد بتوان گفت هر دوي آنها يك چيزند؛ به بيان                  

ديگر، زمان و زمانمندي جزء جداناشدني روايت اسـت؛ هـر چنـد  در وهلـه اول نتـوان آن را                      

  . دريافت

  

  زمانمندي روايت

تـرين مباحـث و مـشغوليتهاي ذهنـي         ان و مفهوم آن از ديرباز يكـي از پيچيـده          بحث دربارة زم  

زمان چيست؟ تا زماني كه كسي چنـين سـؤالي از مـن             : گويدآگوستين مي . متفكران بوده است  

دانم كه زمان چيست؛ اما اگر كسي سؤال كند و بخـواهم پاسـخ دهـم، ديگـر                  نپرسيده است مي  

  .دانمنمي

كنـيم، ولـي    نامفهوم و مبهم داريم، آن را درك مي       اي   تجربه از زمان واقعيت اين است كه ما      

اي كه حداقل تأثير آن، ايـن اسـت كـه بـه طـورغير ارادي بـه                  توانيم وصفش كنيم؛  تجربه      نمي

گويد همين كه ما گذر دو لحظه يكسان را در          كرمود مي . كنيمزمانمند كردن امور تمايل پيدا مي     

كنيم، بيانگر آن است كه ما باطناً به خلق چنين الگوهـايي            م مي ساعت تقسي » تاك«و»تيك«قالب  

براي تفكيك زماني و ايجاد رابطه بين آغاز و پايان در تمام ساحتهاي كنش و انديـشه، گـرايش     
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گيريم، كنيم و يكي را مقدمه ديگري در نظر ميكه ما دو چيز يكسان را متمايز مي     داريم و همين  

ــي ــشان مـ ــان را تسنـ ــه زمـ ــد كـ ــي دهـ ــوالي نمـ ــدادهاي متـ ــاي رويـ ــسل خنثـ ــيم لـ دانـ

سـازي   مثال كرمود رابطه بنيادين زمان و عمل پيرنگ. )111، ص1382وكالر،60،ص1382مارتين،(

كند؛ زيرا ما از طريق متـوالي كـردن برخـي وقـايع، پيرنگـي را ايجـاد، و سـعي            را مشخص مي  

دي صرفاً به معني متـوالي كـردن        ولي زمانمن . كنيم به تجربه نامفهوم خود از زمان معنا دهيم          مي

وقايع نيست؛ چراكه درآن صورت، روايت با تقويم گاهشماري تفاوتي نخواهد داشت و عمـلاً               

هم به جز معدودي از روايتهاي ساده و سر راست، كه در آنهـا قاعـده شـباهت زمـان داسـتان                      

ت بـين زمـان     شـود در اغلـب روايـا      رعايت مي ) گاهشمارانه(و زمان طبيعي    ) توالي رخدادها (

زيرا زمانمندي در روايت بـه ايـن معناسـت كـه     . تقويمي و زمان متن انطباق كامل وجود ندارد  

گيرد تا از طريق آن و با ايجاد تغييراتي كه در مـسير             زمان به عنوان ابزار در اختيارنويسنده قرار        

 شد، بين    فتههمانطور كه قبلاً گ   . دهد، روايت خود را جذاب كند     حركت مستقيم و خطي آن مي     

شود؛ زيـرا   اين رابطه در اينجا آشكارتر مي     . اي وجود دارد  زمانمندي وعليت، رابطة در هم تنيده     

كنـد در نظـم و ترتيـب و         وقتي نويسنده به دلخواه در روابط علت و معلولي تغييراتي ايجاد مي           

 را پـيش و پـس       شود؛ به بيان ديگر، نويـسنده وقـايع       توالي زمان داستان نيز دگرگوني ايجاد مي      

گيرد كند و با ايجاد نظم و توالي جديدي براي داستان آغاز وميانه و پاياني دلخواه در نظرمي                مي

بنـابراين، زمانمنـدي   . كنـد پرورانـد و وارد عمـل مـي       اي را مي  و طي آن، شخصيت يا درونمايه     

بـا خواسـت    روايت به معني گزينشهاي بسيار درعرصة زمان و كنش براي ايجاد پيرنگي مطابق              

نويسنده است و نه مطابق با زمان تاريخي و تقويمي كـه خـارج از دنيـاي روايـت در جريـان                      

  .  است

  

  ديدگاه ژنت

او بـين زمـان مـتن و     . برنـد پرداز زمان متن نام مي    ، به منزلة تأثيرگذارترين نظريه    »ژرار ژنت «از  

) مـتن (يمي به زمان روايي   زمان روايت تفاوت قائل است و مسير گردش داستان را از زمان تقو            

  :كندبه اين شرح تقسيم مي» نظم، تداوم و بسامد«به سه مبحث عمده 

 1سامان/نظم) الف
  همانطور كه اشاره شد در بسياري از روايتها، توالي وقايع روايت با توالي:
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ژنت هر گونه به هم خوردن نظم در ترتيب بيـان           . كند خطي وقايع و زمان، ناهمخواني پيدا مي      

تقـسيم  4نگرآينده و 3نگرگذشتهنامد و آن رابه دو نوع كلـي  مي2زمان پريشي  چينش وقايع راو

گـويي  . گيـرد نسبت به زمـان تقـويمي صـورت مـي         5عقبگردنگر، نوعي   در نوع گذشته  . كندمي

اي كه قبلاً رخ داده است، بعـداً        گردد و بدين ترتيب واقعه      اي در داستان بازمي   روايت به گذشته  

نسبت به زمان تقويمي صورت     6جلوروينگر، نوعي پرش و     در نوع آينده  . شود بيان مي  در متن 

اي كه هنوز رخ نداده است، قبل از اينكه رخدادهاي اوليه آن بيـان شـود، نقـل                  گيرد و واقعه  مي

تواند دربارة  نگر مي نگر و آينده  گذشته. كندگويي روايت به آينده داستان نقل مكان مي       . گردد  مي

نگري دربارة شخصيت، رخداد يا خـط       اگر گذشته . خصيت، رخداد يا خط داستاني باشد     يك ش 

نگرهاي در گذشته رويعقب.است7نگردرون داستاني گذشتهباشد،  سيرداستان در حال نقل شدن    

اگر اطلاعاتي دربارة شخصيت، رخـداد و      . داستاني، بازگشت به گذشته متن داستاني است      درون

به همين ترتيـب    .  است 8داستانينگر برون گذشتهخارج از متن باشد،     خط سير داستان ديگري     

اي اگر دوره. شود تقسيم مي10داستانينگر برونآيندهو 9داستانينگر درونآيندهنگر هم به آينده

گيرد، قبل از آغاز روايت اصلي باشد، ولي در مراحل بعدي داستان بـه              برمينگر در را كه گذشته  

نگري كه بيرون داسـتاني اسـت بعـدها در           شود يا به عبارت ديگر، گذشته      روايت اصلي متصل  

روند روايت به شخصيت، رخداد و يا خط سير داستان پيونـد بخـورد و درون داسـتاني شـود،                    

نگري را هم كه ظاهراً بيروني اسـت ولـي بعـدها بـه              آينده. شودخوانده مي 11نگر مركب گذشته

نگـر  آيندهاسـت،  ان از پيش معين روايت را دربرداشته     شود كه پاي  روايت متصل، و مشخص مي    

نگر دربـارة شخـصيت، رخـداد يـا         نگر يا آينده  از طرفي، نظر به اينكه گذشته     . بايد ناميد مركب  

 .شـوند ناميده مـي  فرعي   يا    اصلي نگرنگر و آينده  خط سير اصلي يا فرعي روايت باشد، گذشته       

پـردازد  ها و نظم و ترتيب عرضه آنها در متن مـي          ژنت در بحث نظم به رابطه بين توالي رخداد        

تا نشان دهد كه چگونه نويـسنده بـا ايجـاد تغييـر و تحـولاتي در نظـم خطـي روايـت، آن را                         

نگرها نگر و آينده  زمان روايت را گذشته    ترين انواع ناهماهنگيهاي  از نظر او عمده   . كندجذابترمي

  .دهندتشكيل مي

  

  ، مدت زمان خواندن يك)كشش(رسد منظور از تداومنظر ميدر نگاه اول به :12تداوم) ب
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  اتايزيرا روشهاي خواندن متن از خواننده. دانداست؛ ولي ژنت اين معيار را درست نميروايت

اي خواننده ديگر متفاوت است؛ همچنين سرعت خواندن افراد يكسان نيست و چه بسا خواننده  

 از طرفي، نه رخداد و نه ارائه رخداد، مدت زمان ثابتي            .روايتي را در زمانهاي گوناگوني بخواند     

اسـت كـه هـر واژه از        ) گفتگو(به نظر ژنت، تنها در ديالوگ       . كندرا براي هيچ قرائتي ارائه نمي     

 و نه دليل -با وجود اين، تنها بر اساس توافق عمومي      . متن عيناً متناظر يك واژه از داستان است       

ديالوگ، تعادل زماني بين زمان متن و زمـان داسـتان برقـرار             توان گفت در     است كه مي   -علمي

تواند واقعاَ سرعت اداي جملات يا مدت زمان مكثهـا و           شود؛ چرا كه حتي ديالوگ هم نمي      مي

 گيـرد و رابطـة ميـان تـداوم        از اين رو، ژنت راهكاري فرامتني در نظر مـي         . وقفها را نشان دهد   

بـر  (شده به اين تداوم     را با طول متن اختصاص داده       ) البه دقيقه، ساعت، روز، ماه وس     (داستان  

كند؛ به بيان ديگر ژنت، تداوم را به معني نسبت بين زمان متن             بررسي مي ) مبناي خط و صفحه   

كنـد؛ بـدين    برد و از آن در تعيين ضرباهنگ و شتاب داستان استفاده مـي            كار مي و حجم متن به   

اختصاص داده شده به آن ثابت و يكـسان باشـد،           صورت كه اگر نسبت بين زمان متن و حجم          

ژنت نسبت ثابت بين طول متن و تداوم داسـتان را           . رودداستان با تداوم و شتابي ثابت پيش مي       

 و 14شـتاب مثبـت  گيرد و آنگاه در قيـاس بـا آن،     درنظر مي 13 معيار به عنوان ثبات در پويايي و     

هر صفحه از متن معادل يك ماه از زندگي         آورد؛ براي مثال، وقتي     را به دست مي   15شتاب منفي 

، اختصاص قطعه بلندي از متن به مدت زمـاني كوتـاه از             )معيار= شتاب ثابت   (شخصيت است   

اي كوتاه بـه مـدت زمـاني بلنـد از زنـدگي او،              زندگي او، شتاب منفي است و اختصاص قطعه       

زيـرا  . شـود ر مي منج 16مكث توصيفي شتاب منفي در حد نهايي خود به        . شودشتاب مثبت مي  

به همين ترتيب شتاب مثبـت      . كندتر از زمان رويداد مي    توصيف ماجرا زمان خواندن را طولاني     

شود؛ چرا كه نويسنده بنا به ضرورت به گزينش در حـوادث و                منجر مي  17حذفدر نهايت، به    

   منجـر   پردازد و سرانجام اينكه، شتاب ثابت بـه خلـق صـحنه نمايـشي             وار آنها مي  يا نقل اشاره  

  . ترين نمود آن ديالوگ است شود كه برجستهمي

  

  بـسامد بـه   . اي است كه قبل از ژنت مورد بررسي قرار نگرفته بود          بسامد مؤلفه : 18بسامد) ج

   رابطه  بين تعداد دفعات  تكرار رخدادي در داستان و تعداد دفعات روايت آن رخداد در متن
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اگـر  : انواع مختلفي دارد) بسامد(اين تكرار . رار استپردازد؛ به بيان ديگر، بسامد شامل تك مي

بـسامد  اسـت،    افتـاده  كـردن چيـزي باشـد كـه يـك بـار اتفـاق             بسامد به صورت يك بار نقـل      

واضح اسـت كـه ايـن     . »ديروز به كتابخانه رفتم   «گوييم  شود؛ مانند وقتي كه مي    ناميده مي 19مفرد

كردن چندمرتبـه   لازم به ذكر است كه نقل     . رددر همة روايتها وجود دا    ) بسامد مفرد (نوع تكرار   

چيزي كه به همان تعداد مرتبه اتفاق افتاده باشد، نيز الگوي همين تكرار است؛ چرا كه در اينجا           

هم هر بار نقل كردن يك رخداد در متن، متناظر با يك بـار اتفـاق افتـادن آن رخـداد در عـالم                        

چهـار  « ،   »سه شنبه بـه كتابخانـه رفـتم         « ،  »فتم  دوشنبه به كتابخانه ر   « : خارج است؛ براي مثال   

اين رخداد واحد سه بار تكرار شده و سه بار هم در عالم واقـع اتفـاق               . »شنبه به كتابخانه رفتم     

كردن چيزي است كه فقط     است كه چند مرتبه نقل    20بسامد مكرر نوع ديگر بسامد،    . افتاده است 

 البتـه در    .» ديروز به كتابخانه رفـتم       « .»بخانه رفتم    ديروز به كتا   «: است؛ مثل  داده يك مرتبه رخ  

آخـرين  . ضمن اين تكرارها، ممكن است سبك، راوي، تداوم و زاويه ديد تغيير كنـد يـا نكنـد                 

كردن چيزي است كه چند مرتبه اتفاق       نام دارد؛ يعني يك مرتبه نقل     21بسامد بازگو گونه بسامد،   

 خلاصه اينكه بـراي ارزيـابي كـاربرد انـواع          .»خانه رفتم   هر روز هفته به كتاب    «: است؛ مانند افتاده

بسامد در يك روايت بايد گفت، اگرچه درست است كه مـا هنگـام خوانـدن مـتن داسـتان بـا                      

اي اسـت كـه قـضاوت    كنيم، ولي در مجموع بسامد، مؤلفه     مواردي از انواع تكرارها برخورد مي     

-مـي عقب و بررسـي كـل داسـتان سـنجيده      آن در پايان خواندن روايت و با برگشت به           دربارة

.شود
نگرهـا  تر شدن موضوع، طرحي از گذشته   در پايان اين مبحث، اگر بخواهيم براي روشن        22

  :نگرها را در بررسي عنصر زمانمندي روايت ارائه كنيم، بدين صورت خواهد بودو آينده

  

  .........                         بيروني        

  

  .........  گذشته نگر       دروني                

  

  ........                       مركب      
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  . .........                          بيروني                                   

   آينده نگر       

    .......                    دروني            

                  

                                      ......                    مركب

                                                           

  : توان به صورت نمودار ذيل نشان داد همچنين نظريه ژنت را مي
  شخصيت         درون داستان                                                                                   

  رخداد)                                  نقل وقايع درداستان         الف(نگر                            آينده

  سيرداستاني خط                                         )   قبل از وقوع آنها                                    

     شخصيت           برون داستاني                                                                            

  رخداد                                                                                                    

  سيرداستاني              خط                                                                                                   

       اصلي        )  ب                                                               

   فرعي                                                                                

    مركب            ) ج                                                 نظم    -        

  شخصيت           درون داستان                                                                             

  رخداد                                 )الف                                                                 

  سيرداستانيدرداستان                                                   خطوقايعنقل(نگرحركت از                     گذشته

  برون داستاني          شخصيت  )                                                     پس از وقوع آنها داستان         

  رخداد                                                                                                 متن به 

   سيرداستانيخط                  اصلي      )  ب                                                                

   فرعي                                                                                  

        مركب )                          ج)زمانيتقطيع/خلاصه(مثبتشتاب     تداوم -              

              متنوسرعتمتنحجميكساننسبت(ثابت شتاب                     

  )نمايشي صحنه/ توصيفيمكث(منفيشتاب                     

  )     يك مرتبه نقل چيزي كه يك مرتبه اتفاق افتاده است (                           مفرد 

  )تبه نقل چيزي كه يك مرتبه اتفاق افتاده باشد مرn( بسامد         مكرر -        

  ) مرتبه اتفاق افتاده باشد nيك مرتبه نقل چيزي كه (                            بازگو 
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  بررسي روايت اعرابي درويش و زنش

از دفتر اول مثنوي بررسـي  » اعرابي و زنش«اينك و بر اساس آنچه گفته شد، زمانمندي روايت         

هاي اصلي اين روايت به ده برش اصلي تقـسيم، و           ي دقيقتر شدن بحث، ابتدا كنش     برا. شودمي

شود تا همچنان كه ماجرا بر طبق مـتن مثنـوي          اختصاص داده مي   10 تا   1به هر برش عددي از      

  . رود، زمانمندي آن نيز طبق نظر ژنت سنجيده شودبه پيش مي

  نظم

نان و جامـه بـودن و طـرد    قيرش به دليل بي داستان در يك شب و با اعتراض زن به شوي ف           )1

. شـود نگـر آغـاز مـي     صورت گذشـته  شدن از جانب خويشان در طي يك قطعه يازده بيتي و به           

نگري كه مربوط به خط سير داستان اسـت و چـون دربـارة شخـصيتهاي اصـلي اسـت،                 گذشته

 در زمـان حـال      نگر زن اعرابي است كـه آن را       راوي اين گذشته  . نگر از نوع اصلي است    گذشته

 راهـي  �اي مربوط است كه خود مقدمة رخداد اصلي     كند، ولي چون ماجرا به گذشته     روايت مي 

آيـد؛ بـه عبـارت     نگر مركب به شـمار مـي       بوده است، اين گذشته    -شدن اعرابي به سوي خليفه    

داستاني است كه به رخداد اصلي پيوند خورده و درون داسـتاني شـده    نگري برون ديگر، گذشته 

شرح اين نمودارها و طرحهـا در صـفحات پيـشين           (گونه است     نگر اين طرح اين گذشته  . تاس

  .) : شودآمده است كه براي جلوگيري از تطويل كلام از تكرار آنها پرهيز مي

.........                   

                                   

  :   دنبالة ماجرا چنين است)2

 و كـشت  دخـل چند جـويي  شوي گفتش 
 

تـر گذشـت    افـزون  خودچه مانداز عمر   
  

  )100دفتر ؟ب (                                                                                       

  : كند با دعوت زن به قناعت و شكر و صبر او را قانع كند تا آنجا كهآنگاه سعي مي

ــوز      ــلاص و س ــر اخ ــانع از س ــرد ق م
 

 گفت از شـب تـا بـه روز        زين نسخ مي   
  

 

  )2371ب      (                                                                                      

ــه در   ــاجرا، ك ــسمت از م ــن ق ــلال اي ــردر خ ــان    ب ــبح از زم ــا ص ــب ت ــك ش ــدة ي دارن

  :گويدگردد و مياست، اعرابي درضمن سخنانش به گذشته برمي) كرونولوژيك(تقويمي
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ــدي     ــر ب ــانع ت ــودي و ق ــوان ب ــو ج  ت
  

  زر طلــب گــشتي خــود اول زر بــودي 
 

  )2362ب (                                                                                        

. كوشد زن را نرم و با خـود همـراه كنـد           نگري مي در واقع در اينجا اعرابي از طريق گذشته       

 داستاني است و بـه مـدتها قبـل از زمـان آغـاز               نگر از نوع شخصيت، فرعي و برون      اين گذشته 

  :شودگردد كه طرح آن چنين ترسيم ميروايت اصلي باز مي

........                      

  

 تا كي دعوي فقر )2372ب( » من فسون تو نخواهم خورد بيش« زند كهزن بر مرد بانگ مي  )3

و سـاختي  تـو نـام حـق را دام مـن    . )2377ب (»از قناعتها تو نـام آمـوختي       «كه  ي در حالي  كنمي

  خلاصه اينكه 
ــا    ــشن گفتارهـ ــه خـ ــن گونـ  زن ازيـ

  
ــا    ــود آن طوماره ــوي خ ــر ش ــد ب  خوان

 

  )2398ب   (                                                                                        

يابـد و بـه ايـن     قطعه بيست و سه بيتي، همچنان بگو مگوي زن و شوهر ادامه مـي           طي اين 

  شود كهنفرين زن ختم مي

ــن   ــو داد مـ ــستاند از تـ ــق بـ ــام حـ  نـ

ــرد  ــه زخــم مــن رگ و جانــت ب ــا ب   ي
 

 مــن بــه نــام حــق ســپردم جــان و تــن 

 يــا تــو را چــون مــن بــه زنــدانت بــرد
 

  )2396و7ب  (                                                                                       

نگري  انتهاي ماجرا و نگر محسوب كنيم، بايد ديد آيا اين آيندهچنانچه اين دو بيت را آينده

نگـر اصـلي ومركـب اسـت        اگر جواب مثبت باشد، آينده    . كند يا نه    سرنوشت اعرابي را بيان مي    

  . اني استداستنگر فرعي و درونوگرنه، آينده

ام و از روي غـضب بـه مـن          ولي تو به دليـل فقرمـادي      . فقر سبب فخر من است    :  مرد گفت  )4

  : آميز خطاب به زن گفتزني و آنگاه با لحني تهديدتهمت دورويي و رياكاري مي
ــو  ــرزنش اي زن بگ ــگ و س ــرك جن  ت

ــردي  ــوش گ ــر خم ــنمگ ــه آن ك   وگرن
 

ــي  ــو    ورنم ــن بگ ــرك م ــه ت ــويي ب  گ

 كه همـين دم تـرك خـوان و مـان كـنم            
 

  )2349و50ب (                                                                                     

  يابد و مولانا داستان را همچنان با نيروي شرح كشمكش و جدالهمچنان گفتگوها ادامه مي
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شـود و بـدين     م نزديكتـر مـي    هر چه بيشتر به زبان مـرد      «برد و با استادي     شخصيتها به پيش مي   

وسيله تصويري زيبا و بسيار واقعي از جامعه عصر خـود و خلـق و خـو و عـادات گونـاگون،                      

در . )261،ص1380نامداريان، پور( »دهدهاي آنها را نشان مي  خشم و شهوتها و غمها و دلمشغولي      

. انجامـد يد مـي  اين مرحله، گفتگوي زن و مرد از خواهش و نرمش به نفرين و سرانجام به تهد               

بـاز  . همچون نفرين زن، حاصل آشفتگي احساسات و استيصال اسـت   ) آينده نگري (اين تهديد   

اگر داستان بـه تـرك مـرد    . جويي سرانجام داستان خواهد بود يا نه      هم بايد ديد كه آيا اين پيش      

ي اسـت   داسـتان نگري درون وگرنه آينده ) طرح الف (نگر از نوع مركب خواهد بود     بينجامد، آينده 

  .به هر صورت چون دربارة شخصيت اصلي است از نوع اصلي است ).طرح ب(
  )                    .......      ب)                                ......                   الف

  

 كـاش   گويدكند و با فروتني و لابه مي      بيند، موضع خود را عوض مي      زن كه خشم مرد را مي      )5

  از ضمير من آگاه بودي  
ــم از صــبر جــست  ــشي دل گــر ز دروي

ــي  ــاد م ــن  ي ــه م ــاني را ك ــن آن زم  ك

 گفـت بـا لطـف و گـشاد        زين نسخ مي  
 

ــشم  ــستبهرخوي )2464ب(بهرتواســتآنني

  )2459ب(شـمن چونتوبوديبودمصنمچون

ــه  ــه گري ــاد در ميان ــروي فت  )2475ب(اي ب
 

بارة شخصيت و از نوع اصلي اسـت و از آنجـا            نگري وجود دارد كه در    در اينجا هم گذشته   

داستاني است و كاركردش هم جلب ترحم       بردارد، برون كه مدتها قبل از زمان آغاز روايت را در        

 . و نرم كردن شوي عصباني است

شـود و بـه زن       مرد كه متوجه زياده روي خود شده و از كرده پشيمان است، جوياي عفو مي               )6

  : گويدمي
ــانبرم   ــو را فرم ــن ت ــويي م ــه گ ــر چ  ه

  

 

 )2706ب ( آن ننگــرمدر بــدونيك آمــد 
 

  بدين شرح كه اعرابي نادم . گويي دروني استآغاز اين قسمت از روايت به صورت  تك
گفت خـصم جـان جـان  چـون آمـدم             

ــض  ــون ق ــصر  چ ــد ب ــرو پوش ــد ف  ا آي

 خـورد  چون قضا بگذشت خـود را مـي       
   

ــن لگــدها چــون زدم    ــر ســر جــان م  ب

 تـــا ندانـــد عقـــل مـــا پـــا را ز ســـر  

 )2492-4ب (دردميگريبان پرده بدريده

  شود، زمان دروني يا زمان رواني نام دارد كه اين زماني كه صرف گفتگوي مرد با خودش مي
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مولانا از اين شيوه در سراسـر مثنـوي بهـره بـرده     . بويژه در شيوه جريان سيال ذهن، رواج دارد    

بندي ژنت اين است كه ايـن نـوع كـاربرد زمـاني             گفتني است كه يكي از نقصهاي دسته      . است

  . در آن توصيف نشده است) زمان دروني يا زمان رواني(

. )2748ب(»شويگر بپيوندي بدان شه، شه    « زن خواست مرد نزد خليفه در بغداد برود وگفت           )7

  :زن پاسخ داد .چيزي با خود ببرمعنوان تحفه چهمرد پرسيد به

ــبو    ــا را در سـ ــت مـ ــاران اسـ  آب بـ

ــردار و رو  ــبوي آب را بــ ــن ســ  ايــ

 گو كه ما را غير از ايـن اسـباب نيـست            

 ت وگـوهر اسـت    اش پرزر اس  گرخزينه

 دانـــست كانجـــا در گـــذر   زن نمـــي

ــا روان   ــون دريـ ــهر چـ ــان شـ   در ميـ
  

 تـــوملكـــت و ســـرمايه و اســـباب و  

ــيش شاهنــشاه شــو     ــه ســاز و پ  هدي

ــست  ــن آب نيـ ــراز ايـ ــازه بهتـ  در مفـ

...   اينچنــين آبــش نباشــد نــادر اســت 

 اي همچـون شـكر    هست جـاري دجلـه    

 )2766ب (ها وشست ماهيان  پرز كشتي 
 

بـا حركتهـايي كـه بـين آينـده و           بيش از هرجاي ديگر، مولانا در اين قسمت از داسـتانش            

نگري در ابتدا زن با گذشته    . استگذشته انجام داده، توانايي خود را در بازي با زمان ثابت كرده           

  ، اهميـت سـبوي آب را بيـان         )طـرح الـف   (ني و به خط سيرداستان مربوط است        داستاكه برون 

 كنـد كـه  نگـري مـي  رفتن به سوي بغـداد، آينـده  دو بيت با ترغيب مرد بهدر ادامه طي. كندمي

اش پـر   گر خزينـه  «است والبته با گفتن     ) طرح ب  (»داستاني، اصلي و مربوط به شخصيت     درون

نگـريش آورده   ي برون داستاني و فرعي را در ضـمن آينـده          نگر گذشته »زر است و گوهر است    

شـود  تر از همه دو بيت آخر است كه درآن راوي ماجرا مستقيماً وارد داستان مياست؛ ولي زيبا  

، هـم حـضور     )طـرح ج  (داستاني مربوط است    نگري كه به خط سير داستان و برون       و با گذشته  

دهد كه او را نسبت بـه پيگيـري          واننده قرار مي  كند وهم سر نخي در اختيار خ      خود را اعلام مي   

  .سازدروايت مجذوب و مشتاقتر مي

        .......   )                                   ب  )  ......        الف و ج

  

  : مرد گفت)8

 در نمــــد دوز تــــو ايــــن كــــوزه را

ــرب    ــرد ع ــت آن م ــبو برداش ــس س  پ

 تــا گـــشايد شــه بـــه هديـــه روزه را   

 كـشيدش روز و شـب     در سفر شد مـي    
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 برســـبو لـــرزان بـــد از آفـــات دهـــر 

ــاز   ــرده از نيــ ــاز كــ ــصلا بــ  زن مــ

ــصان    ــا را از خـ ــدار آب مـ ــه نگهـ كـ
 

 ــ ــا ب ــان ت ــشيدش از بياي ــم ك ــهره  ه ش

ــاز  ــرده از نيـــ ــلم ورد كـــ  رب ســـ

 يــا رب ايــن گــوهر بــدان دريــا رســان
 

  )2791-5ب(                                                                                                

 از دعاهـــــــــــــــاي زن و زاري او

ــنگ  ــيب سـ ــالم از دزدان و از آسـ  سـ
 

 وز غــــم مــــرد و گــــران بــــاري او 

 )2797 و 8ب(درنگبردتا دارالخلافه بي  
 

داستاني مربوط است، مولانا از     نگري بيت اول كه به خط سير و درون        در اينجا هم جز آينده    

د شـرح  واح ـدر زمـان   دو صحنه و مكان جداگانـه را  است؛ يعني استفاده كردهشگرد همزماني

-البتـه همـانطور كـه   ). در حالي كه مرد در راه است، زن درحال راز و نياز و دعاسـت       (دهد  مي

بينيم گر چه از نظر زماني هر دو عمل در يك زمان در حـال وقـوع اسـت، ولـي بـه علـت                         مي

سـازد، مولانـا را     كه ظهور همزمان دو عمل را غير ممكـن مـي          محدوديتهاي زباني و نوشتاري،     

  . ناگزير كرده است كه اول يكي از دو عمل را نقل كندو بعد ديگري را

  :مرد درمانده گفت. » از كجايي، چوني از راه و تعب « نقيبان گفتند.  اعرابي به درگاه رسيد)9

 مــــن غــــريبم از بيابــــان آمــــدم   

 آب آوردم بــــه تحفــــه بهــــر نــــان

 آمـــد نقيبـــان را از آن  خنـــده مـــي  

 بـــاري اعرابـــي بـــدان معـــذور بـــود
 

 )2843ب(بر اميد لطـف سـلطان آمـدم        

 ) 2859ب(هـان بوي نانم برد تا صـدر ج      

  )2880ب(را همچوجانليك پذرفتندآن 

 )2913ب(خبربـود و ز رود كوزدجله بي 
 

 درون  جايي زماني در اين قسمت به صورت عقبگرد مرد از خط سـير روايـت اسـت كـه                   جابه

 . داستاني و اصلي است

گونـه    ايـن . كنيمدر بيت آخر باز هم حضور و دخالت راوي را در روند داستان احساس مي              

هاي مولاناست در بحث زمان، كاركرد خاصـي دارد؛ چـرا           حضورها كه جزئي از ساخت شكني     

براينكه كند و علاوه    كه راوي با چنين حضوري در روند زماني روايت سكته و توقف ايجاد مي             

كشد تـا   كند به نوعي خواننده را نيز از دنياي متن بيرون مي          گر يا اعلام مي   حضور خود را جلوه   

كـرده اسـت و اينـك ايـن      به او بفهماند كه تا به حال در دنياي متن و زمان داستان زندگي مـي               

  .گويدبا او سخن مي) حال( راوي است كه از ديدگاه زمان خارج از داستان و در زمان تقويمي

  : سبو را پر از زر كرد و به نقيبان فرمود  چون خليفه از احوال اعرابي آگاه شد،)10
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كــين ســبو پــر زر بــه دســت او دهيــد   

 از ره خـــشك آمدســـت و از ســـفر  

 به كشتي درنشـست و دجلـه ديـد        چون

 كــاي عجــب لطــف آن شــه وهــاب را 

چون پـذيرفت از مـن آن دريـاي جـود       
  

 اش بريـد  چونكه واگردد، سـوي دجلـه      

ــك   ــود نزديــ ــش بــ ــراز ره آبــ  تــ

ــا و مــيســجده مــي  خميــدكــرد از حي

ــب  ــن عج ــتد آن آب را وي ــو س ــر ك  ت

ــل را زود زود  ــد دغــ ــين نقــ  اينچنــ
 

  )2119-22ب (                                                                                      

-ليفه كه سرانجام ماجراي اعرابي را  نيـز دربـر  نگري خ سر انجام مولانا روايتش را با آينده      

مربوط است بـا  ) طرح ذيل(نگر مركب درون داستاني و به خط سير روايت      دارد و از نوع آينده    

  . شود بخشد، و داستان نيزتمام مي پايان مي) زمان رواني(گويي اعرابي تك

    ......                                                 

              

 تداوم

يـك دوره زمـاني نامـشخص از زنـدگي     ) كرونولوژيـك (داستان اعرابي از حيث زمان تقـويمي      

شود با توجه به متن داستان، ضرباهنگ         با وجود اين كوشش مي    . گيرداعرابي و زنش را دربرمي    

 ، -ولانا بدون احتساب ابيات مربوط به تأويلات م   -اصل داستان   . و شتاب روايت بررسي گردد    

بيـت بـه گفتگـوي زن و شـوهر          220 بيت اسـت كـه دو سـوم از آن، يعنـي حـدود              300حدود

است؛ گفتگويي كه گويا طي يك شب تا صبح ادامه دارد و حاصل آن، راهي شدهاختصاص داده 

تـرين   همانطور كه پيش از اين ذكر شد، گفتگو برجـسته . شدن اعرابي به سوي دارالخلافه است   

-و يكساني بين زمان روايت و زمان متن است؛ اما از آنجا كه مولانا نويسنده              نمونه شتاب ثابت    

كنـد،  اش بيـان مـي    هايش را در خلال گفتگوهاي شخصيتهاي داستاني      اي متفكر است و انديشه    

تر هستند و اين موضوع باعث مكثهاي توصيفي و         لاجرم گفتگوها عموماً از حد معمول طولاني      

تـازد، او را در     ن شده است؛ براي مثال آنجـا كـه زن بـه مـرد مـي               هاي نمايشي در داستا   صحنه

  .كندرياكاري و افسونگري به مارگير تشبيه مي

 � كه بدان اشاره شد    - در روايت اعرابي، گفتگو عنصري است كه به سبب ويژگي خاصش          

هاي دو طـرف    هاي مختلف گقتگو  نمايانگر شتاب منفي روايت است؛ ولي چون بين حجم پاره         

شـده بـه هـر يـك،      يعني زن و مرد، يكساني رعايت شده و شمار ابيات اختـصاص داده            سخن،
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كـه  رود؛ اما هنگامي  پيش مي ها با شتابي ثابت به    تقريباً برابر است، بايد گفت در مجموع، گفتگو       

گيرد تا جايي كه مولانا فقط با شود، داستان شتاب مثبت مياعرابي به سوي دارالخلافه راهي مي

  : گفتن
ــرب    ــرد ع ــت آن م ــبو برداش ــس س  پ

 

 )2791ب (روزوشبكشيدشدر سفرمي  
 

اي از زمان   اين فشردگي متن و شتاب مثبت، سبب حذف گستره        . رساندمرد را به درگاه مي    

هاي بسياري باشد؛ امـا گويـا   توانست محملي براي خلق صحنهاست كه چه بسا مي داستان شده 

نظر خود را مطرح كند به خلاصـه كـردن          تر موضوع مد  خواهد هر چه زود   از آنجا كه مولانا مي    

اين شتاب مثبت و در نتيجه حذفها و تقطيعهاي زماني حاصـل از آن، هـر چـه بـه                    . تمايل دارد 

اي كـه مولانـا آگـاهي خليفـه از          يابـد بـه گونـه     شويم، بيشتر نمود مـي    پايان روايت نزديك مي   

ه دجله و سرانجام شرمـساري اعرابـي از   سرنوشت مرد، پاداش دادن به او و راهي كردنش از را    

  .اش را مجموعاً در هفت بيت گنجانده استكرده

  

 بسامد

در داستان اعرابي، بسامد مفرد . همانطور كه گفتيم بسامد، تكرار نقل يك حادثه در داستان است

.  اسـت  تقريباً بيشتر حوادث يـك بـار بيـان شـده و در همـان زمـان هـم رخ داده                    . حاكم است 

اين رخداد اگر چه در داستان فقـط يـك          . دهاي مكرر روايت، ماجراي سفر اعرابي است      ازبسام

  زن و هـم بـه     نگري توسط صورت آينده است؛ هم به  است، چندين بار تكرار شده    بار اتفاق افتاده  

. استدر زمان گاهشمارانه و مقرر خود نيز نقل شده        نزد خليفه؛ البته  نگري اعرابي صورت گذشته 

ن، كاركرد تكرار، ترغيب مرد براي راهي شدن به سفر است؛ ولـي تكرارمربـوط بـه                 در مورد ز  

توان از موارد قابل ذكر بسامد بازگو هم مي       . استترحم خليفه مرد، براي بيان سختي راه و جلب      

  : به اين ابيات اشاره كرد
ــوز    ــلاص و س ــر اخ ــانع از س ــرد ق  م

 گونـــه خـــشن گفتارهـــا  زن ازيـــن

 گفـت بـا لطـف و گـشاد        زين نسخ مي  
 

  )2371ب(روزگفت ازشب تا به   مينسخزين 

 )2398ب   (خواند برشوي خود آن طومارها    

ــه  ــه گري ــر وي درميان ــاداي ب  )2475ب(فت
 

  هاي مختلف تكـرار شـده       هايي را كه چندين بار و به گونه       ها، مولانا اعمال و گفته    در اين نمونه  

  .تاسشود تنها دريك بيت آوردهاگون بيانگونهايدر قالب جملهتوانست است با وجوداينكه مي
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  نتيجه 

-هـا عمـده   نگرها وآينده نگردر مبحث نظم، گذشته   آيد كه   شد، چنين برمي  از آنچه تا كنون گفته    

البته بررسي دقيق . خوردن نظم و توالي زماني در روايت مورد بررسي است       همترين شكلهاي به  

ست؛ ولي در اين روايت براي ايجاد حـس تـرحم و            كاركردهاي آنها نيازمند پژوهش جداگانه ا     

اينكـه  علاوه بـر .  استدلسوزي، ترغيب و تشويق، انتظارو تعليق يا تأكيد و توضيح مطلبي آمده     

حضورهاي ناگهاني راوي و دخالتهاي او در نظم خطـي زمـان روايـت در زيبـايي و جـذابيت                    

گونگي نظم در روايت اعرابي ارائـه       اگر بخواهيم طرحي اوليه از چ     . داستان جايگاه خاصي دارد   

  :دهيم بدين صورت خواهد بود

                   ×           ×   ×                        ×        ×نگر                              آينده

     سيرروايتخط

                                           ×                  ×               ×                          ×        ×نگر           گذشته

همين طرح ساده آشكارا گوياي توانايي داستانپردازي مولاناست و شمايي كلي از چگونگي       

كه البته همه آنها هدفمنـد ومـؤثر        -ها در مسير حركت داستان را       و تعداد عقبگردها و جلوروي    

، شتاب منفـي و     )تعداد ابيات ( بيشتر و با توجه به متن        در بحث تداوم هم،   . دهداست، نشان مي  

اما با در نظرگرفتن تمام روايت و از آنجا كـه گفتگـوي             . مكث توصيفي  بر روايت حاكم است      

شود از حيث زماني فقط يك شب تـا صـبح از تمـام    زن و اعرابي كه فقط سبب آغاز ماجرا مي     

است در مجموع بايدگفت، شتاب روايت       شده   ماجرا را دربردارد و ادامه داستان به سرعت بيان        

شد، شايد حداقل كاركرد سـنجش شـتاب يـك روايـت تـا              همانطور كه قبلاً اشاره   . مثبت است 

بردن به تفكر و هدف نويسنده از خلق داستانش باشد؛ چنانكه روايت مورد بررسي              حدودي پي 

در . رة  فقر و قناعت بوده اسـت       دهد، مولانا بيشتر در پي بيان افكار و عقايد خود دربا          نشان مي 

مورد بسامد هم، بسامد مفرد غالب است و پس از آن بسامد مكرر با كـاركرد ترغيـب و جلـب      

  . ترحم

گيـري از   از طريق اين بررسـي، تـسلط مولـوي داسـتانپرداز در بهـره             سرانجام اينكه اگرچه    

شود؛ يقيناً با بررسي     مي در روايتش ثابت  به عنوان يك عنصر روايي    » زمان«ظرفيتهاي ادبي عنصر  

توان به نتايج شگرفي در زمينة ساختاري         جامعتر روايتهاي بيشتري از مثنوي به همين شيوه، مي        

  . و محتوايي روايتهاي مثنوي دست يافت كه البته خود موضوع پژوهشي مجزاست
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 نوشتپي

 
1.Order          
2.Anachronies  
3.Analypsis 
4.prolepsis 
5.flash back 
6.flash forward 
7.homodiegetic analepsis 
8.heterodiegetic analypsis 
9.homodiegetic prolepsis 
10.heterodiegetic prolepsis 
11.mixd 
12.duration 
13.norm 
14.acceleration 
15.deceleration 
16.descriptive pause 
17.ellipsis 
18.frequency 
19.Singulative 
20.repetltive 
21.iteretive 

: اسـت مطالب مبحث مربوط به توضيح نظريـه ژنـت از ايـن منـابع اسـتفاده شـده                    در نگارش  -22

-90،صـص 1382؛مـارتين، 1-19ص1382؛كنان،67-54،صص1383؛تولان،159-153،صص1380برودل،

95.  
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